
www.shahrvand-newspaper.ir1025 19چهارشنبه 8 دی ۱۳۹۵  | سال چهارم | شماره

تماشاخانه

 اگر کارمند
  شهرداری می‌شدند

 نیاوران بهشون 
مِلک می‌دادیم!

نشانی کانال تلگرام شهرونگ: telegram.me/Shahrvangصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره نود و پنجم

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ
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 افسرده دل
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آیدین سیارسریع
طنزنویس
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مدتی بود آشفته و کلافه بود. از دیروز هم این 
کلافگی تشدید شده بود. به ‌حدی که وقتی با 
نامزدش به گشت‌و‌گذار رفت، یکباره برگشت و 
گفت: این چه وضعیه؟ نکنه تا آخر عمر باید با 
این اخلاق‌های تو بسوزم و بسازم؟ دختر گفت: 

وا! چرا داد می‌زنی؟ چته؟ 
- تو چرا به من خیانت نمی‌کنی؟ 

مهشید مات و مبهوت به چشم‌های سهیل 
خیره شد. 

سهیل شاکی و طلبکار ادامه داد که: »آخه 
رابطه هم این‌قدر سالم؟ این‌قدر برپایه اعتماد؟ 
بابا دیگه ما گندشو درآوردیم.« و سپس اضافه 
کرد: »یه کم از نامزدهــای آرمینafm 2 و 
مجید خراطها یاد بگیر. یک لحظه نمیذارن 
این طفل‌های معصوم آب راحت از گلوشون 
پایین بره! هر روز خیانت، هر روز تیغ، هر روز 
خونریزی و بیمارستان.« بعد به گوشی مهشید 
که در دستش بود، اشاره کرد و گفت: »اصلا بده 
من اون تلگرامتو چک کنم ببینم چیکار می‌کنی 

وقتی پی‌ام‌های منو دیر  seenمی‌کنی«!
 مهشید بعد از یک‌ســال رابطه، با اتصالی

 گهگاه سیم‌های سهیل آشنا بود! برای همین 
ترجیح داد در ظاهر با سهیل همراهی کند: 

- بیا عزیزم، اینم تلگرام!
ســهیل شــروع کرد به واکاوی پیام‌های 
تلگرام مهشید، رفتارهایش هیستریک بود و 

غیرمعمول. 
»چرا همه دخترن!؟«

- دخترن دیگه! 
بالاخره یک ذکــور را بین پیام‌ها پیدا کرد. 
چشــم‌هاش برقی زد و گفت: »آهــاااان! پیدا 

کردم... سیروس! سیروس کیه؟‌ هان؟«
مهشــید که حوصله‌اش ســر رفته بود، با 

بی‌تفاوتی گفت: بابامه!
سهیل گوشــی را با متانت به مهشید داد و 

سعی کرد بحث را عوض کند: 
»فقط هم تو نیستی‌ها! فکر نکن فقط تویی 

که داری زندگی منو خراب می‌کنی.«
- دیگه کی زندگیتو خراب کرده عزیزم؟

- مرتضی! 
- مرتضی... همون دوستت که کوهنورده؟ 

- آره. 
- اون بنده خدا چیکار کرده مگه؟ 

- ببیــن من خاطر ایــن مرتضی‌رو خیلی 
میخوام. خیلی بــرام عزیزه. از بــرادر به من 

نزدیک‌تره، ولی یه اخلاق خیلی بدی داره. 
- چه اخلاقی؟

ســهیل مســتأصل و عصبــی گفــت: 
»نمی‌میره«! 

- وا! زبونتو گاز بگیر. واسه چی بمیره؟
- این همه‌ سال با دست خالی داره از کوه و 
کمر میره بالا، به خدا یه قلاب هم بهش وصل 
نیست! مرد عنکبوتی اگه جای این بود، این‌قدر 
افتاده بود تبدیل به استیون‌هاوکینگ می‌شد. 

نمی‌دونم این مرتضی چه جوری زنده مونده. 
مهشید که دیگر نمی‌توانست این میزان از 
اتصالی را هضم کند، گفت: بس کن دیگه، این 

مزخرفات چیه؟ 
سهیل از کوره در رفت و فریاد زد: باباااا... من 
دردمو به کی بگم؟ چرا با من این کارو می‌کنین؟ 
نه تو خیانت می‌کنی، نــه مرتضی می‌میره... 
دیشب رفتم خونه، عمدا تلویزیون خودمونو 
گرفتم یه کم غم و مصیبت ببینم افسرده بشم، 
دیدم خندوانه داره! رفتم بوف کور چاپ 95 رو 
خریدم که بخونم و افسرده شم. فکر می‌کنی 
اولین جمله‌اش چی بود؟ در زندگی زخم‌هایی 
هست که عشقت میاد بتادین می‌زنه خوب 
میشه... از شانس ما مازیار فلاحی و علیزاده هم 
شیش و هشت می‌خونن! گرفتاری شدیم به 
خدا. با این شــرایط من چه جوری باید معاف 

شم؟ 
مهشــید لبخند زد و گفت: معافیت واسه 

افسردگی رو می‌گی؟ 
سهیل: آره دیگه!

- ‌هانی اون که خبرش همون روز تکذیب 
شد! گفتن افسرده‌ها فقط معاف از رزم میشن. 

- جدی میگی؟
- به جون تو. 

- حالا بین خودمون بمونه عزیز دلم... درحد 
معاف از رزم می‌تونی بهم خیانت کنی؟ 

و این‌گونه بود که مهشید برای همیشه از 
کادر زندگی سهیل خارج شد!

کوچه اول

| علی‌اکبر محمدخانــی| دروغ چرا؟ دیروز غروب تهِ کوچه اول خفت شــدم. طرف گفت: یه بار 
دیگه از این مطالب بنویسی فلانت می‌کنیم. ازش پرسیدم خب چی بنویسم؟ گفت: فقط از گل و بلبل 
بنویس. به همین خاطر امروز رفتم توی باغ که از همنشینی گل و بلبل و نسیم باد صبا و این چیزها 
بنویسم که دیدم بلبله همینجوری که قار قار می‌کرد، کُرک و پر گُل رو هم می‌‌کند، می‌ریخت زمین و 
لقد مي‌کرد. من رفتم جلوش رو گرفتم گفتم: جانِ داداش نکن این کارو، الان من این داستان رو بنویسم 
که باز ازش برداشت بد می‌کنند. بلبله گفت: چه کار کنم؟ من گفتم: برید روی همو ماچ کنید، تا من یه 
داستان عاشقانه بنویسم. هیچی اون‌ها هم تا اومدند همو ماچ کنند، یهو ریختند توی باغ و مارو گرفتند. 
بعد هم گفتند: یک لانه فساد کشف کردیم که درش انواع و اقسام فسق‌ و فجور انجام می‌شد. عکس من 

رو هم پخش کردند توی تلویزیون گفتند همش تقصیر اینه.

   روح جلال آل احمد: باید تیتر می‌زدید »بنگی بر گوری«!
      شهرداری: کاربری مسکونی گرفتند؟ بروند این فیش رو واریز کنند تا تشکیل

 پرونده بدیم!/ برای استفاده مسکونی از قبرها عوارض پرداخت کنند ما مشکلی نداریم!
     سلبریتی: آدرسش کجاست برم یه عکس یهویی باهاشون بگیرم؟!

# بی‌پدر_فحش_نیست#  اعتیاد_به_بی تفاوتی  #شهرونگ

زورخونه

احمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رضا  کاظمی
طنزنویس
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منّت نگهبانان دانشــگاه را که حضورش 
موجبات هدایت اســت و به شــکر اندرش 
مزیــد ارتقای امنیت. پس در هر پوشــش 
نابه‌هنجاری تذکری نهفته و در هر تذکری، 
کارت دانشجوئی شــکفته، و در هر کارتی 
تعهدی واجب و در هــر تعهدی جریمه‌ای 

جالب!
»»از مــو و لبــاسِ کــه برآید /  کــز دیدِ 

حراست به در آید««
قدوم مبارک ایشــان بــه همه‌ کلاس‌ها 
و آزمایشــگاه‌ها و کنــار بوته‌هــا و اون 
پشت‌وپسََــل‌ها رســیده، نســیم لطف و 
عنایتــش همه‌جا وزیده و بــاران تذکرات 
باحســابش همه را دریده اســت! در خبر 
بود از رئیس دانشــگاهیان که امر فرموده 
تا نام حراســت دانشــگاه به گشت حقوق 
دانشــجویی تغییر نماید تــا دخترانِ غرقِ 
ماتیک از پسرانِ بلاتکلیف، تفکیک و جمله 
نابه‌هنجار بدپوشِ »دانشگاه را با خانه‌خاله 
اشــتباه‌گرفته« بــه پوشــش و رفتار نیک 
متمایل شوند تا حقوق ســایر دانشجویان 

مراعــات و دلباختگانِ فرهنــگِ بلادکفر، 
درگیر مکافات شوند.

»»صدتا دوربینِ نگهبــان همه‌جا در کار 
است /  تا تو جزوه‌ای نگیری ز کسی««

»» همه از بهر تو آماده و فرمان‌بردار / که ز 
حق تو حراست بنمایند، بسی !««

هرگه یکی از دانشــجویان مگرور  )مورد 
گیر قــرار گرفته( دســت انابت بــه امید 
اجابت به آســتان یکــی از حافظانِ حقوق 
دانشــجویی بر آورد، حافظــش در او نظر 
نکند.  بازش بخواند،  بــاز اعراض کند، بار 
دیگــرش بــه تضــرّع و زاری و پاچه‌مالی 
بخواند، حافظ حقوق  با اخذ تعاهید بسیار، 
امیدش را  برآورد و دعوتش را اجابت کند.  
گویند که یکــی از بدپوششــانِ با جنسِ 
مخالف اختلاط‌کننده که آسایشِ عمومی 
دانشگاه را به فنای والا داده و بنیان خانواده 
را ز ریشــه کشانده، با ســر و تیپ آنچنانی 
در معابر دانشــگاه به عبور و مرور بود که به 
ناگاه در بحر تذکرات و تعهدات مســتغرق 
گشــته و به اتاق حراســت هدایت گردید.  
چون از این مشــایعت بــاز می‌آمد یکی از 
مریدان ایشان را بازپرسید که از مصاحبت 
با عزیزان حراســت ما را چه تحفه‌ کرامت 
کردی؟! گفت: جمیع ستاره‌های تخلفات و 

جرایم مادی و معنوی‌ام ، هدیه اصحاب:

»نهادن عینــکِ شمســی)!( در مافوقِ 
سر: 1 ســتاره ، تنگای پوشــشِ تحتانی و 
فوقانی: 2ستاره، پوشیدن ردای کوتاه‌قامتِ 
سبز‌رنگ: 1 ســتاره، موی بلند و ناخن دراز 
) واه و واه واه(: 3ســتاره، سولاریم پوست: 
نیم ســتاره، چشــمان رنگی مادرزاد: 1/5 
ســتاره، اکستنشــن گیســوان: 2 ستاره، 
بوی خوشایند: 13 ســتاره، خنده قاقاه در 
سلف: 4 ســتاره، اختلاط با جنس مخالف: 
5 ستاره و شــرکت در تجمعات غیرمجاز 
دانشجویی: یک کهشانِ راه شیری!« و من 
به خاطر داشــتم که چون بــه داخل اتاق 
حراســت شــدم؛ دهان باز کنم و دفاعیات 
خود بازگفته و ابراز دارم که: »آن وزیرعلوم 
کــه در دورانش به مــا گیــر می‌دادید و 
ســتاره‌بارانمان می‌کردید؛ رفته اســت« تا 
بلکه تخفیفی بســتانم و خویشتن از تعلیق 
برهانم، اما چون برســیدم؛ ابهتِ نهفته در 
عطوفتِ حراستیانِ عزیزم چنان مست کرد 

که مقنعه‌‌ام از سر برفت!
»»ای برتــر از پلیــس و ســی‌آی‌ایِ و 
اف‌بی‌آی / وز هرچه گفته‌اند و شــنیدیم و 

خوانده‌ایم««
»» مــاه و ســتاره تمام گشــت و  به‌آخر 
رســید درس / ما هم چنان در علت گیر تو 

مانده‌ایم««

روایت شیخ‌اجل سعدی شیرازی، از اوضاع دانشگاه در قرن هفتم

»ما هم چنان در علّت گیر تو مانده‌ایم«

ahmadarabani@yahoo.com|  احمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عربانی  |   کارتونیست |

شهر فرنگ ابوالفضل محترمی|   کارتونیست | 
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دفترم شد خیس باران!

باز باران با ترانه
با ضررهای فراوان

ریخت از سقف دبستان
بر سر ما دانه دانه

می‌نشینم گیج و حیران
زیر چتر خیس، پنهان

سخت می‌ترسم که باشد
اعتراضم، مجرمانه

بشنوید ‌ای مهربانان
دفترم شد خیس باران
سقف می‌ریزد به زودی

می‌کنید امداد یا نه؟

| ارمغان زمان فشمی| 

صفحه شخصی فیسبوک هنرمند


